


 
  

 
 
  



 
  

 
 

  اين كتاب، 

  تقديم مي شود به همكاران ارجمندي كه عاطفة سرشار و گرماي اميد بخش وجودشان در اين       
  ، بهترين پشتيبان است.سردترين روزگاران       

  

 ١٣٣٩ -اميرسالاری، جواد،: سرشناسه
  فارسی هفتم(دوره اول متوسطه): عنوان و نام پديدآور

  جواد اميرسالاری. :لفؤم
 .حليمه کاشانی :ویراستار

 ، ١۴٠۴.فرهنگ شيراز: نگاه نو: مشخصات نشر
.مس٢٩×٢٢(رنگی)ص.٣٠۴: مشخصات ظاهری

 مجموعه کتاب های نگاه نو: فروست
 ٩٧٨-۶٢٢-۵٢۴٢-٢٧-٢: شابک

 فيپای مختصر:  فهرست وضعيت
  ١۴٠۴، تمهشچاپ  :  یادداشت

  شماره کتابشناسی
 ملی

:١٠٠٣۴٩٢۴ 

  
هيچ شخص حقيقي يا حقوقي حقّ چاپ و نشر تمام يا 
بخشي از اين كتاب را به هر صورت اعم از فتوكپي، 
چاپ كتاب و جزوه و يا حتيّ برداشت به صورت دست 

قانون  2از مادةّ  5نويس ندارد و متخلّفين به موجب بند 
حمايت از مؤلّفين و ناشرين تحت پيگرد قانوني قرار 

  خواهند گرفت. 
  

              

  نگاه نوهاي مجموعه كتاب
  

  (دورة اول متوسّطه)فارسـي هفتم 
  

  جواد اميرسالاري   .........................................................................................................   مؤلّف

  شيراز   .........................................................................................................................   محلّ نشر

  حليمه كاشاني   ........................................................................................................  ويراستار

  نگاه نو فرهنگ    ..............................................................................................................   ناشر

  1404 -  هشتم  ...................................................................................................   نوبت چاپ

 2000  ............................................................................................................................    شمارگان
  2-27-5242-622-978  ................................................................................  شابك

  حليمه كاشاني   ....................................................................................................حروف نگار

  تومان 425،000  ........................................................................................  قيمت
  

  

  
   

   

   

   

    

بنابراين هرگونه كپي، اسكن، است؛ چون در تهيّة مطالب اين كتاب، وقت و هزينة زيادي صرف شده : توجهّ
محسوب مي شود و متخلّفين  ، جرمدر فضاي مجازي يا حقيقي آن و نشر مطالباز  تايپ از تمام يا بخشي

  است. اخلاقي نيز حرام و خلاف  انسانيت و خواهند گرفت و از لحاظ شرعي ت پيگرد قانوني قرارتح

 www.negahenow.comسامانه فروش اينترنتي:  

 49456025099شماره تماس با ناشر: 
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 اوّلفصل

    زيبايي آفرينش            

  
ــروغ روي حــق دان ــه ف ــان، جمل    جه

 ن پيــدايي اســت پنهــا اندر وي زحق   
  شيخ محمود شبستري       

                         روشني فروغ:  چهره              روي: همگي، تمام        : جمله: لغت
                 آشكار بودن  پيدايي: در              اندر:             
  هاي جهان را روشني نور وجود خداوند بدان تمام پديده: معني
   رسد. ها، پنهان به نظر ميند از شدتّ آشكاري در پديدهخداو        

   كلمات قافيه»: پنهان«و » دان«: دانش ادبي
  مفعول  فعل امر           جهان  : دان(=بدان) دانش زباني

  است. نهادو در مصراع دوم،  اليهمضافدر مصراع اول، » حق«                          
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  گوناگون  رنگين   روزها، روزگارها، دوران  اياّم   كرانة آسمان  *افق
  راهي، روانه  رهسپار           به جا آورد، ادا كند.  بگزارد  مثل اينكه   انگار

  كننده، زيارت كنندهديدار  *زائر زيارتگاه، مكان مقدّس  حرََم  آورپيام  پيغمبر
  گروه  ايفهط كودكي، خردسالي *طفوليتّ  حضور  خدمت
       آرزو، ميل، خواسته  *كام خبري، ناآگاهيبي  *غفلت  خوابيده  خفته
  سفر، حركت  كوچ آشوب و فرياد، همهمه  *غوغا نماز صبح  دوگانه
  مثل اينكه  گويي آسوده، راحت  *فارغ  چشم  *ديده

  باد خُنك و ملايم  نسيم كننده  شكرگزار، عبادت  *مُتعبدّ منارةمسجد  گلدسته
      كتاب، كتاب آسماني، قرآن كريم   *مصُحفَ  مناجات  نيازراز و 
  جاودان، زمان بي پايان، زمان آيندة بسيار دور :*ابد       كند.حشره كه از خود، صدا توليد مي يسيرسيرك، نوع :*زنجره

 

  پورقيصر امين :شاعر                                                                                                                *چهارپاره :قالب شعر
              شرح ابيات

  
  

  1روزي از روزهـــــاي اولّ ســـــال   صـــبح يـــك روز نوبهـــاري بـــود  1
 2حــالجمــع بودنــد دور هــم، خوش   ها در كــلاس جنگــل ســبز بچـّـه  2

  جمع شده بودند.  حال دورِ همها در كلاس جنگل سبز، شاد و خوشبچهروز بهاري بود، روزي از روزهاي فروردين ماه،  صبح يك: معني

 است. »كلاس«مانند  »جنگل سبز«آراية تشبيه:                كلمات قافيه هستند.» حالخوش«و » سال«: دانش ادبي

                       ]بودروزي از روزهاي اوّل سال [ حذف شده است » بود«فعل  ،در پايان بيت اول: دانش زباني
   دار جنگل قرار گرفته است.)يك صفت است و بعد از كلمة كسره »سبز«(زيرا  تركيب وصفي  جنگلِ سبز

 

ــه  3 ــدبچّ ــو بودن ــت و گ ــرم گف ــود   ها گ ــا ب ــلاس، غوغ ــم در ك ــاز ه  3ب
 4بـــاز انگـــار، زنـــگ انشـــا بـــود   هر يكــي بــرگ كــوچكي در دســت   4

   مثل اينكه انگار:      آشوب و فرياد، همهمه: *: غوغالغت
  دست داشت،  ها برگ كوچكي درها مشغول صحبت بودند. دوباره در كلاس، همهمه و فرياد بود. هر يك از بچهبچه: معني

  مثل اينكه دوباره زنگ انشا بود.

 »غول صحبت بودنمش« كنايه از» گرم گفت وگو بودن«       كلمات قافيه  »انشا«و » غوغا«    رديف      : بوددانش ادبي

                                                            

آهنگ تشكيل شده است. هر بند شامل چهار مصراع (دو بيتي) است كه وزن و هم اين شعر از چند بند همچهارپاره يا دو بيتي پيوسته:  *
  ها فرق دارد.گيرد و قافية دو بيتياند يعني قافيه، فقط در آخر ابيات قرار ميقافيه هاي زوج آن هممصراع

 بود][ روزي از روزهاي اوّل سال     صبح يك روز نوبهاري بود                  2   :لهتعداد جم - 1

 ها در كلاس جنگل سبز، دور هم، خوشحال جمع بودند.بچه                    1 :تعداد جمله -2

    بودباز هم در كلاس، غوغا      ها گرم گفت و گو بودندبچهّ               2     :تعداد جمله -3

 باز انگار، زنگ انشا بود]     داشت[ هريكي برگ كوچكي در دست                 2     :تعداد جمله -4

 ش زنگ آفرين:درس اوّل  
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  ]داشتهر يكي برگ كوچكي در دست [ حذف شده است  »داشت«فعل  ،بيت چهارمدر  :دانش زباني
       فعل   بود          فعل   بودند          نهاد  بچه ها

  صفت است و بعد از كلمة برگ كه كسره دارد قرارگرفته.)» كوچك«(زيرا تركيب وصفي    برگِ كوچك
  )كه كسره دارد قرار گرفته است.» زنگ«اسم است بعد از كلمة  »انشا«(زيرا       تركيب اضافي  زنگ انشا

  
  

شــوند و بــه هــر دو اليه ميدار بيايند، مضافٌهرگاه بعد از كلمة كسره» ضميرها«و » هااسم«: تذكر
  گويند.مي» تركيب اضافي«اليه روي هم يك كلمة مضاف و مضافٌ

  

ـــردِ  5 ـــم ز گَ ـــا معلّ ـــيد ت ــره    راه رس ــا چه ــده:گفــت ب ــر از خن  5اي پ
ـــازه  6 ـــوع ت ـــاز موض ـــمب  6»آرزوي شــــــما در آينــــــده«   اي داري

  »آرزوي شما در آينده چيست؟«اي داريم. اي خندان گفت: دوباره موضوع انشاي تازهتا معلم وارد كلاس شد، با چهره: معني

  »وارد شدن« كنايه از  گرد راه رسيدناز           كلمات قافيه »: آينده« و» خنده«: دانش ادبي
  شود.)هستند. (يعني معني اين دو بيت با هم كامل مي» موقوف المعاني«دو بيت بالا 

                      نهاد  آرزوي شما         مفعول   ايموضوع تازه          فعل   گفت ورسيد           نهاد  معلم: دانش زباني
  با كسره به كلمة آرزو اضافه شده.) »شما«تركيب اضافي (زيرا ضمير   اآرزويِ شم

  

ــت: مي   شبنم از روي بــرگِ گــل، برخاســت  7 ــومگف ــاب ش ــواهم آفت  7خ
ــــروم ذرّه  8 ــــمان ب ــــه آس  8ابـــر باشـــم، دوبـــاره آب شـــوم   ذرّه ب

شوم و  تبديل ابر كم به آسمان بروم و بهماب بشوم. كخواهم مثل آفتشبنم از روي برگ گل بلند شد و گفت: من مي قطرة :معني
    شوم. بدوباره باران 

  .ميعني مثل آفتاب، زندگي بخش باش  »خواهم آفتاب شوممي«منظور شبنم از جمله 
  بشود »آفتاب«مانند  »شبنم«  تشبيه              قافيه كلمات » آب« و» آفتاب«     رديف      : شَوَم دانش ادبي

  شبنم برخاست و گفت  »بخشي به اشياجان« آراية           ، ابر و آسمانآب  »ات نظيرمراع«آراية 
نسبت داده شده است يعني شبنم مثل انساني شده كه بلند  »شبنم«كه كار انسان است، به  »گفتن«و  »برخاستن« :حتوضي

  به وجود آمده است. »ياجان بخشي به اش«يا  »شخصيت بخشي«در اين بيت آراية  پسكند شده و صحبت مي
  فعل   برخاست /بروم فعل           (= بشوم) شوم            نهاد  شبنم: دانش زباني

  )به وجود آمده است. يك تركيب اضافياست و » اسم«زيرا ( اليهمضافٌ  »برگِ گل«در » گل«
  

 

                                                            

 اي پر از خنده گفت] با چهره معلم[      معلّم ز گَردِ راه رسيد تا                  2     :تعداد جمله - 5

 ] چيست[  آرزوي شما در آينده       اي داريموع تازهباز موضما ][                   2     :تعداد جمله -6

                         .] آفتاب شوم[منكه          خواهم] ميمن[      ] گفتشبنم[      شبنم از روي برگ گل برخاست                  4    :تعداد جمله -7

 .دوباره آب شوم [من]،      ] ابر باشممن[      بروم، ذرّه به آسمان ذرّه                  3    :تعداد جمله -8



 

 

  درس اوّل  فارسي هفتم

17 

ـــد  9 ـــين غلتي ـــر زم ـــه، آرام ب  9رفت و انشــاي كــوچكش را خوانــد   دان
ــزرگ خــواهم شــد گفــت:  10 ــاغي ب  10تــا ابــد، ســبزِ ســبز خــواهم مانــد   ب

گفت: من به باغ بزرگي تبديل خواهم شد و براي  واند.دانه آهسته بر روي زمين چرخيد، رفت و انشاي كوتاه خود را خ :معني
  هميشه تازه و شاداب خواهم ماند.

    جاودان، زمان بي پايان، زمان آيندة بسيار دور: *: ابدلغت
  كوچك و بزرگ  تضاد        و باغ زميندانه،   مراعات نظير         كلمات قافيه »: خواهم ماند«و » خواند«: ادبي دانش

   دانه و صحبت كردن  انشا خواندن  )(جان بخشي شخصيت بخشي
  فعل  ندخواهم ما  /خواهم شد                   فعل  غلتيد / خواند            نهاد  دانه :دانش زباني

  صفت هست.» كوچك« ه) هستند زيرا كلم(موصوف و صفت تركيب وصفي  » بزرگ  باغي«و  »انشاي كوچك«
 

ــد   تــنگم  غنچه هــم گفــت: گرچــه دل  11 ــواهم ش ــاز خ ــد، ب ــل لبخن  11مث
ـــاغ   12 ـــا نســـيمِ بهـــار و بلبـــلِ ب  12گـــرم راز و نيـــاز خـــواهم شـــد   ب

 شكفتن غنچه :باز شدن          مناجاتراز و نياز:      چهاگرگرچه:    باد خنُك و ملايم : نسيم: لغت

گفت: اگرچه غمگين و ناراحت هستم، مثل لبخند، شكوفا خواهم شد و همراه بادِ ملايم بهاري و بلبلِ باغ       همغنچه : معني
   مشغول عبادت و مناجات خواهم شد.

  ت قافيهكلما » راز و نياز«و » باز«  رديف  خواهم شد : دانش ادبي
  »       غمگين بودن« كنايه از »دل تنگ بودن«         صحبت كردن غنچه  بخشي به اشيا)آراية تشخيص (جان

  وجه شبه آن است. ،»باز خواهم شد«تشبيه شده و » لبخند«به  »غنچه« تشبيه
  »شغول انجام آن شدنم« كنايه از »گرم چيزي شدن«                  غنچه، باغ، بلبل و بهار  مراعات نظير

   )آيند.به شمار مي» تركيب اضافي«با كلمات قبل از خود يك هركدام (      اليهفٌمضا   »باغ«و » بهار«: دانش زباني
  

ــه   خــواهم جوجه گنجشــك گفــت: مي  13 ــنگ بچّ ــارغ از س ــمف  13ها باش
 14در دل آســــمان، رهــــا باشــــم   جيــك كــنمروي هــر شــاخه جيك  14

   آزاد رها:    وسط، مركز  دل:    آسوده، راحت  :*: فارغلغت

جيك كنم و در ميان هاي درختان، جيكها آسوده باشم. روي شاخهخواهم از آزار و اذيت بچّهجوجه گنجشك گفت: مي: معني
  آسمان، آزاد باشم.

  شاخه و جيك جيك  جه،جو  مراعات نظير            كلمات قافيه ها و رها بچّه          رديف : باشم دانش ادبي
  جوجه گنجشك حرف زدن  (جان بخشي) شخصيت بخشي

                                                            

 .] انشاي كوچكش را خوانددانه[و          رفت دانه][.      دانه آرام بر زمين غلتيد                  3    :تعداد جمله -9

 .تا ابد سبزِ سبز خواهم ماند ]من[.     ] باغي بزرگ خواهم شدمن[:     ] گفتدانه[                    3  :تعداد جمله -10

 .] مثل لبخند، باز خواهم شد[من،      ] دل تنگممناگرچه [    :    غنچه هم گفت                  3  :تعداد جمله - 11

 ] با نسيم بهار و بلبل باغ، گرم راز و نياز خواهم شد.[من                  1  :تعداد جمله - 12

 .ها باشمبچه ] فارغ از سنگمن[كه          خواهممي من][:       جوجه گنجشك گفت                     3 :تعداد جمله - 13

 .] در دل آسمان، رها باشممن[             .        جيك كنم] روي هر شاخه جيكمن[                   2   :تعداد جمله - 14
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ــت:   15 ــتو گف ــك پرس ــة كوچ ــوم   جوج ــپار ش ــاد، رهس ــا ب ــاش ب   15ك
ـــا افق  16 ـــنمت ـــوچ ك ـــوم   هـــاي دور، ك ـــار ش ـــرِ به ـــاز، پيغمب  16ب

       آورپيامبر: پيغم      سفر، حركتكوچ:             كرانة آسمان: *افق         راهي، روانه : رهسپار: لغت
  آور بهار شوم. هاي آسمان سفر كنم و دوباره پيامتا كرانه و جوجة كوچك پرستو گفت: كاش من هم با باد راهي شوم: معني

  كلمات قافيه   » بهار«و » رهسپار«   رديف وم : شَ دانش ادبي
  كوچپرستو و   مراعات نظير            صحبت كردن جوجه   تشخيص)(بخشي شخصيت

  شود.محسوب مي »يك جمله«در شمارش جمله، (شبه جمله   »كاش«: دانش زباني
  عبارت عاطفي  كاش با باد، رهسپار شوم            خبريجملة    جوجة كوچك پرستو گفت

  

ـــه  17 ـــد:جوج ـــوتران گفتن  17شــد كنــار هــم باشــيمكــاش مي   هاي كب
ــته  18 ــوي گلدس ــدت ــك گنب ــر   هاي ي ــر ح ــب، زائ ــيمروز و ش  18م باش

  زيارتگاه، مكان مقدّس حَرمَ:    ديدار كننده، زيارت كننده : *زائر        سقف بيضي شكلگنبد:     مناره: *: گلدستهلغت
 هاي يك مسجده داخل مَنارهشد ما هم در كنار يكديگر جمع شويم و هموارهاي كبوتران گفتند: كاش ميجوجه: معني

   زيارت كنندة حَرَم باشيم.

  روز و شب               تضاد             رديف باشيم              كلمات قافيه : هم و حرم ش ادبيدان
    گلدسته، گنبد، زائر و حرم  مراعات نظير       هاي كبوتران گفتندجوجه تشخيص) (بخشي شخصيت

   عبارت عاطفي  م باشيمشد كنار هكاش مي        خبريجملة   هاي كبوتران گفتندجوجه: دانش زباني

  اليه)  ٌ و مضاف (مضاف هاي اضافيتركيب  »زائران حرم«و » هاي كبوترانجوجه«
  فعل  گفتند      نهاد       هاي كبوتران جوجه

            

ـگ تفــريح را كــه زنجــره زد  19 ــد   زنـ ــا ش ــلاس غوغ ــم در ك ــاز ه   19ب
ـــم دو   ها بــه ســويي رفــتهر يك از بچّــه  20 ـــدو معلّ ـــا ش ـــاره تنه  20ب

                دوبارهباز:  كند.           سيرسيرك، نوع حشره كه از خود، صدا توليد مي: *: زنجرهلغت
ها به سمتي رفتند و       همين كه سيرسيرك، زنگ تفريح را زد، دوباره در كلاس همهمه و فرياد روي داد. هر يك از بچّه: معني

  شد.دوباره معلمّ در كلاس تنها 

        رديف شد        كلمات قافيه : غوغا و تنها  دانش ادبي
  كلاس زنگ تفريح، معلم و  مراعات نظير      زدن رنگ تفريح به دست زنجره  تشخيص)(بخشي شخصيت           

  فعل  زد              نهاد زنجره      مفعول زنگ تفريح : دانش زباني

                                                            

 .   با باد رهسپار شوم ] من[      كاش   : جوجة كوچك پرستو گفت        3   :تعداد جمله - 15

 باز، پيغمبرِ بهار شوم  ] من[          هاي دور، كوچ كنمتا افق ] من[         2   :تعداد جمله - 16

 ] كنار هم باشيمما[    شدمي    كاش       هاي كبوتران گفتندجوجه          4  :تعداد جمله - 17

 هاي يك گنبد، روز و شب، زائر حرم باشيمتوي گلدسته   ] ام[          1   :تعداد جمله - 18

    باز هم در كلاس غوغا شدد      زنگ تفريح را كه زنجره ز          2   :تعداد جمله - 19

 معلّم دوباره تنها شدو        ها به سويي رفتهر يك از بچّه          2   :تعداد جمله -20
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ــت   گفــت:نــين ميبا خودش زير لب، چ  21 ــين اس ــه رنگ ــان چ  ! آرزوهايت
ــه   كاش روزي بــه كــام خــود برســيد،  22 ــتبچّ ــن اس ــن اي  ! ها، آرزوي م

  

  آرزو، ميل، خواسته :*كام    گوناگونرنگين:  :لغت
خود ها آرزوهاي شما چقدر گوناگون است. اي كاش، روزي شما به آرزوهاي گفت: بچهّمعلّم، آهسته با خودش چنين مي: معني

   ها، آرزوي من همين موضوع است.برسيد. بچّه

   »سخن آهسته« كنايه از »زير لب«                   رديف   استكلمات قافيه       : رنگين و اين دانش ادبي

  آيد.)، يك جمله به حساب ميبه تنهايي، منادامنادا (  هابچه          شبه جمله : كاشدانش زباني

  جملة عاطفي  هاهاي ساير مصراعجمله               جملة خبري   گفتلب، چنين مي با خودش زير
 آرزوهايتان چه رنگين است       با خودش زيرلب چنين مي گفتمعلم] [           2:   تعداد جمله                      

  است آرزوي من اين،       هابچّه،      كام خود برسيد روزي به        كاش          4:   تعداد جمله                      
  

 
                                            

  1چه كساني در جنگل سبز، آرزوهاي خود را مطرح كردند؟ -1

     2چيست؟» خواهم آفتاب شوممي«منظور شبنم از جملة  -2
   3اگر شما در جنگل سبز بوديد، چه آرزويي داشتيد؟ -3
4- ..................................................................................  

  
  الف) جمله نكته:

  كند: انسان، هنگام سخن گفتن يا نوشتن براي انتقال پيام به شنونده يا خواننده از دو وسيله استفاده مي
  شبه جملهب)     جمله الف) 

را بــه كســي يــا  »نــام«يــا » حالــت«دهند و يا يك ، مجموعاً انجام شدن يك عمل را نشان هرگاه گروهي از كلمات :الف) جمله
  نام دارند.  جملهچيزي نسبت دهند، 

  هاي زير توجّه كنيد: به بيت
ــد    زنـــگ تفـــريح را كـــه زنجـــره زد ــا ش ــلاس غوغ ــم در ك ــاز ه  ب

ــاره تنهـــا شـــد   ها بــه ســويي رفــتهر يك از بچّــه  و معلـّــم دوبـ
ها از لحــاظ تعــداد كلمــات نــام دارنــد. جملــه جملهكند و به همين دليل، د كه كلمات هر مصراع، مطلب معينّي را بيان ميبينيمي

  وجود دارد. »فعل«يكسان نيستند، اماّ در همة آنها 
 ،ّدهد.فعل جمله است و عمل زدن زنگ تفريح را نشان مي »زد«كلمه  در جملة اول 

   ،كند. ل جمله است و حالت ايجاد غوغا و سر و صداي كلاس را بيان ميفع »شد«كلمة  در جملة دوم 

                                                            

 هاي كبوترانگنجشك/ جوجة پرستو/ جوجه شبنم/ دانه / غنچه / جوجه -1

 بخش باشد.بخشد، او نيز دوست دارد زندگيمنظورش اين است كه مانند آفتاب كه با نور خودش، زندگي مي -2

 زديم.دانستيم و با آنها حرف ميآرزو داشتيم زبان حيوانات را مي -3

(پاسخ در پاورقي)ارزيـابـيخـــود

زبانـيهايشـدان
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 ،دهد. ها را نشان ميفعل جمله است و عمل رفتن بچه »رفت«كلمة  ر جملة سوم  
 ،دهد.فعل جمله است و حالت تنها شدن را به معلّم نسبت مي »شد«كلمه  در جملة چهارم  

امــا  ها يكســان باشــد.ها بايد با تعــداد جملــهنخست اينكه تعداد فعلرساند؛ يلازم بودن فعل در جمله، دو نكته را به ذهن م
گــاهي بــه هاي موجود يكسان نيست. علتش، اين اســت كــه فعــل جملــه گاهها با تعداد فعلگاهي، هنگام شمارش جمله، تعداد جمله

   شويم، شود و ما از طريق معني كردن جمله، متوجه حذف آن ميدلايلي حذف مي
  [است] ] نام تو بهترين سرآغاز[خدايي كهاي  » و بهترين سرآغازتاي نام «در پايان مصراع » است«فعل  :ندمان

دهــد كــه نشان ميدر بيت زير كه  » رفت«مثلاً، فعل  توانند به تنهايي يك جملة كامل باشند.ها ميدوم، اينكه بعضي از فعل
  بنابراين خود، يك جملة كامل است.  ت؛سا، عملِ رفتنِ را در  گذشته انجام داده»دانه«

ـــد« ـــين غلتي ـــر زم ـــه آرام ب   »رفت و انشــاي كــوچكش را خوانــد   دان

  شوند.دهند و بر دو نوع تقسيم ميكلمه يا گروه كلماتي است كه بدون نياز به فعل، منظور گوينده را نشان مي :ب) شبه جمله
   حرف ندا و منادا، يا منادا به تنهايي -1

زنيم و مــورد خطــاب اي است كه آن را صــدا مــيكلمه منادا،شود و اي است كه براي صدا زدن كسي به كار برده ميكلمه حرف ندا،
  منادا  ،»دوست«حرف نداست و  »اي«، »اي دوست«گوييم: دهيم. هنگامي كه ميقرار مي

ه منــادا، شــبه جملــه را تشــكيل اليه داشته باشد كه در اين صورت، حرف نــدا و گــرومنادا ممكن است صفت يا مضافٌ
  اي دوستِ خوبِ من!دهند: مي

  توانيم تنها با تغيير صدا، نام كسي را منادا قرار دهيم و بگوييم:زيرا مي به كاربردن حرف ندا، واجب نيست،
  خواهر،     خدا،    جان من،    حضرتِ آقا     دوست خوبم،  

  ها[اي] بچّه حذف شده است  حرف ندامنادا و  ها بچه »زوي من اين است!ها، آربچه«                                 
  آيد.كه بعد از منادا مي »ا«آيند و حرف كه قبل از منادا مي» اي، يا« حروف ندا در زبان فارسي عبارتند از:

ـــيانه« ـــك خـُــرد، ز آش ـــوز   اي مرغ ـــدن آم ـــن و پري ـــرواز ك   »پ
  منادا        مرغك خرد   حرف ندا          اي                                           

  حرف ندا كه بعد از منُادا آمده است  »ا«منادا و   سعدي         سعديا! در عشق او مردانه باش                          
هنگامي كــه پــس از  »اي«نيستند؛ فقط حرف جمله شوند، بنابراين به تنهايي شبهحروف ندا معمولاً به تنهايي به كار برده نمي: نكته

  است كه مناداي آن حذف شده است. جملهيك شبهرا بياوريم،  »كسي كه«آن بتوانيم 
   نام تو بهترين سرآغاز [است]           اي  [كسي كه] اي نام تو بهترين سر آغاز 

   من [است]ياد تو مونس روانِ             اي[كسي كه]       تو مونس روانم ياداي 
  

  دهند. يا صداهايي هستند كه بدون نياز به فعل، احساسات و عواطف  گوينده را نشان مي كلمه :صوت -2
      اي كــاش، افســوس، كــاش، دريــغ،  االله، آهاي، دريــغ، دريغــا، ايهان، زنهار، الاَ، هلاَ، بسم ) عبارتند از:جمع صوتبرخي از اصَوْات (

  االله و ...  اكبر، سبحان بَه، ماشاءاالله، احسنت، مرحبا، عجب، واه، االله امان، خوشا، بَه آخ، آه،  فرياد، ، آفرين
  دهند. زيرا مانند جمله منظور گوينده را نشان مي شوندها در شمارش جمله، يك جمله شمرده ميشبه جمله :تذكر

  جمله) 2.      (روزي به كام خود برسيد      كاش          
  جمله               جملهشبه           
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  هاي يك عبارت يا بيت:راه شناخت تعداد جمله
  براي اينكه تشخيص دهيم  كه در هر بيت يا عبارتي چند جمله به كار رفته است، بايد به موارد زير توجه داشته باشيم: 

  هستند.  يك جملهجداگانه نشانگر  هر كدام ،در بيت يا عبارت هاي موجودفعل - 1
  شوند. ، در شمارش تعداد جمله، در نظر گرفته ميهاي حذف شدهفعل - 2
  شوند. شمرده مي يك جملهاصوْات) در شمارش جمله،  - 2منادا      - 1( هاشبه جمله - 3

  چند مثال براي شمارش جمله: 
                             

 بــه گلشــن رســيد يــار  هــا بريــدمژده به گل   فصـــل شـــكفتن رســـيد   ،منتظـــران بهـــار )1
ــــت   شــــــــبنم از روي گــــــــل برخاســــــــت )2 ــــي، گف ــــومم ــــاب ش ــــواهم آفت  خ
ـــان   دانجهــــان، جملــــه فــــروغ روي حــــق )3 ـــدايي اســـت پنه ـــدر وي ز پي ـــق ان  ح
ـــت )4 ـــه اس ـــدهزاران دام و دان ـــدا   ،ص  ]هســتيمنــوا [مــا چــو مرغــان حريصــي بــي   اي خ
ــــردان   ]دهــمقسم ميه حقّ نيك مردان[، بخداوندا )5 ــــك گ ــــدم را ني ــــوال ب ــــه اح  ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هايي هستند كه از نظر گفتاري تلفّظ يكسان دارند امّا از نظر شكل نوشتاري و معنايي متفاوت  واژه :آواهاي همواژه
  مانند: صواب و ثواب / خوار و خار / حيات و حياط  توان آنها را به جاي هم به كار برد.هستند و نمي

  

  آواهاي همجدول تعدادي از واژه                                                            
  

  
  
  

                             
  ، گفت و گو كنيد. )4و   3هاي بند دوم شعر (بيت دربارة تعداد جمله -1
  شعر را به صورت نمايش در كلاس اجرا كنيد.  -2

  
  

  آواهم  و معني واژه  آواهم  و معني واژه
  زندگي :حيات  محوطة خانه :حياط  آرزو :اَمل  كار :عمل
  خوراك :غذا  سرنوشت :قضا  پست :خوار  گياه :خار

  سفره :خوان  رئيس :خان  صدا :صفير  فرستاده :سفير
  فاميل و آشنا :خويش  خود :خويش  پاداش :ثواب  درست :صواب
  بلند شد :خاست  تقاضا :خواست  آشنانا :غريب  نزديك :قريب
  دومين ماه قمري :صفر  مسافرت كردن :سفر  وسايل خانه :اثاث  پايه، بنياد :اساس

 نويسي از اهداف املاست. تشخيص شكل صحيح حروف و درست -
 .به جاي يكديگر پرهيز شود »آواهم«هاي واژهدر هنگام نوشتن املا از به كاربردن  -

 

 گفـت و گــو  

  آموزان گرامي است.كلاس است و پاسخ آن به عهدة دانشسؤالات بخش گفت و گو براي بحث در:تذكرّ
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   1واژة صحيح را با توجهّ به معني جمله در جاي خالي قرار دهيد. -1
  سفر، صفر)(. دارندمسلمانان، دو ماه محرمّ و ............... را گرامي ميالف) 

 )قريب، غريب( . است.شناسد؛ او در اينجا .........) هيچ كس او را نميب

   2چهار كلمه بنويسيد كه ارزش املايي داشته باشد. ،»م، ح، ر، ز، ت، ي«با حروف  -2
..........................            ..........................       ..........................          .......................... 

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  
  

  جمع مكسّر  واژه  جمع مكسرّ  واژه  ع مكسرّجم  واژه
  غرَُبا  غريب  آفاق  افق  زُوّار  زائر
  احَرام  حَرَم  ايام  يوم  اوايل  اول
  ظلمات  ظلمت   اَقدام  قدم  حقوق  حق

 
 
  
 
 

  

  خانوادهكلمات هم  حروف اصلي  واژه  خانوادهكلمات هم  حروف اصلي  واژه
  وضع، واضع، اوضاع، مَوضِع  و، ض، ع  موضوع  اِحقاقحقيقت، تحقيق، مستحق،   ح، ق، ق  حق 
  (=آسوده خاطر) البالفرِاغت، فارغ  ف، ر، غ  فارغ  صَباح، صبوح، مصِباح  ص، ب، ح  صبح
  فرَحَ، مُفرّح  ف، ر، ح  تفريح   اوايل، اولويّت، اَولي  ء، و، ل  اوّل
  زيارت، زَوّار، مَزار  ز، و، ر  زائر  معهجمعه، جماعت، جمعيّت، جا  ج، م، ع  جمع
  حرَام، حُرمت، مَحرم، حريم  ح، ر، م  حرم  ها)مَنشأ، مُنشĤَت (=نوشتهمُنشي،   ن، ش، ء  انشا

  طفل، اطفال، طُفِيلي، طُفيل  ط، ف، ل طفوليت  معلومتعليم، علم، عالم،   ع، ل، م  معلم 
 (جمع مُصحف)  صحيفه، مَصاحف  ص، ح، ف  مصُحَف  عبادت، عابد، عبوديّت، معبد   ع، ب، د  متعبّد
  غافل، اغفال، تغافل  غ، ف، ل  غفَلت  خدّام، خادم، استخدام،  مستخدِم  مد،  خ،  خدمت
        خالق، مخلوق، خلّاق، خِلقت  خ، ل، ق  خلق

                                                            

  غريب ب)صفر          الف) -1
  مرز مَحرم، تحريم، مرحمت، زحمت، -2
 

 املاييواژگان و تركيبات مهمّ

 خانوادة كلمات عربيهاي همواژه

  ‐فارغ  -نسيم بهار  ‐راز و نياز  ‐غنچه  ‐غلتيد  ‐رهسپار  ‐ذرّه ذرّه  ‐برخاست  ‐زنگ انشا  ‐غوغا  ‐حالخوش

 پرستو - تفريح     ‐زائر حرم  ‐گلدسته  ‐هاي دورافق  ‐مثل لبخند  ‐زنجره

 ـر ـسّي مـكهـاجـمـع

 پاورقي) در (پاسخهاي نوشتاريفعاليت   
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االله عليه، نشسته بودم و همه شــب، رحمةخيز بودم. شبي در خدمت پدر، ياد دارم كه در اياّم طفوليتّ، متعبدّ و شب -1
  اي گرد ما خفته. ر كنار گرفته و طايفهديده بر هم نبسته و مصُحف عزيز ب

  حضور :خدمت   شكرگزار، عبادت كننده   : *مُتعبدّ          كودكي، خردسالي :*طفوليتّ         روزها، روزگارها، دوران  :ايّام :لغت
  بيدهخوا :خفته   گروه      :طايفه      كتاب، كتاب آسماني، قرآن كريم   :*مصُحَف           چشم  :*ديده

رحمــت  –شدم. يك شب در حضور پدربيدار ميها براي عبادت از خواب به ياد دارم كه در روزگار كودكي اهل عبادت بودم و شب :معني
 خواندم و گروهي در اطراف ما خوابيده بودند.نشسته بودم و تمام شب بيدار بودم و قرآن كريم را در آغوش گرفته و مي - خدا بر او باد

  خيز و مصُحفمُتعبّد، شب  مراعات نظير            »خوابيدن« كنايه از  »ديده بر هم بستن« :دانش ادبي
                         گرفته و خفته /شسته و نبستهن   »سجع«
  نهاد  طايفه      مفعول      مصُحَف   فعل ماضي  نشسته بودم        فعل ماضي  بودم :دانش زباني

  

   اند.اند كه مردهاند كه گويي نخفتهاي بگزارد. چنان خواب غفلت بردهدارد كه دوگانهنميتم: از اينان، يكي سر بردر را گفپ -2
 مثل اينكه :گويي        خبري، ناآگاهيبي :*غفلت          به جا آورد، ادا كند. بگزارد:       نماز صبح دوگانه: :لغت

اند كه گويي خبري فرو رفتهاب بيخيزد كه نماز صبح به جا آورد. چنان در خوبرنميبه پدر گفتم: از اين گروه، يكي : معني
 اند. بلكه مرده ،اندنخوابيده

 ) .(غفلت به خواب تشبيه شده است خواب غفلت  تشبيه         »بلند شدن« كنايه از  »سر برداشتن« :دانش ادبي

  به پدر)  پدر را(  است »به«مفعول نيست بلكه حرف اضافه در معناي نشانة » را« ،»پدر را گفتم« ةدر جمل :دانش زباني
   

  تو نيز اگر بخفتي، بهِْ از آن كه در پوستينِ خلق، افُتي. !گفت: جان پدر -3
 بهتر  :بهِ           عزيز :جان :لغت

  گفت عزيز پدر! تو هم اگر بخوابي بهتر از آن است كه دربارة مردم غيبت كني : معني
 غيبت نكردن  ،پشت سرِ مردمتوصيه بر : ارتپيام عب

 بخفتي و افتي   »سجع«               » غيبت كردن« كنايه از  »در پوستين خلق افتادن« :دانش ادبي

  حذف شده است.  ،)(=بهتر به«بعد از » است«فعل      منادا  جان پدر  :دانش زباني

  كه در پوستينِ خلق، اُفتي     ]است[ بهتراز آن،     تو نيز اگر بخفتي   !   جان پدر:     گفت     جمله 5    :تعداد جمله
                           

  تاريخ ادبيات                                                                                            
         

قيصر 
 پورامين

  رود.ر بعد از انقلاب به شمار مياز شاعران معاص استاد دانشگاه و - 1
    ولي هر دو را رها كرد و به ادبيات روي آورد. شناسي پذيرفته شدوي ابتدا در رشتة پزشكي و جامعه - 2
 هاي ناگهان، به قول پرستو، آينهس صبح، مثل چشمه مثل رودكوچة آفتاب، تنفّآثار:  - 3

  

. ا در زادگاه خود، شيراز، فرا گرفت براي اتمام تحصيلات به بغداد رفتهاي مقدّماتي رالدّين سعدي، آموزشمصلح - 1 يعدس
» كليات سعدي« مجموعة اين آثار:(نثر آميخته به شعر)، ديوان اشعار.        گلستان(به شعر)،  بوستانآثار:  - 2

  

 درـدرز پـان:حـكايـت
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گلستان 
 يعدس

  رسي است.نثرهاي پاترين سعدي گلستان را در قرن هفتم نوشت كه يكي از درخشان - 1
  .)ة چشمي به شعر هم دارداست. (نثري كه گوش» مسجّع« نثر گلستان - 2
  در منشĤت مقامقائم در پريشان و يقاآندر بهارستان،  جامي تقليدكنندگان نثر گلستان: - 3
  است.  آميخته به نظم و نثرسعدي، علاوه بر ديباچه، هشت باب داردكه  گلستان - 4

  . در فوايد خاموشي 4. در فضيلت قناعت   3  . در اخلاق درويشان  2شاهان   . سيرت پاد1 هاي گلستان:باب
  . در آداب صحبت 8  . در تأثير تربيت     7. در ضعف و پيري      6 . در عشق و جواني  5 

  
  

  هاي زباني و ادبيدانش
  هاي مشخص شده را بنويسيد.معني واژه -1

 شـــد غوغـــار كـــلاس بـــاز هـــم د )2   بهـــــار شـــــوم پيغمبـــــربـــــاز ) 1
ــا ) 3 ــدت ــد اب ــواهم مان ــبز خ ــبزِ س ـــاد  )4   س ـــا ب ـــاش ب ـــپارك ـــوم رهس  ش

 شود؟، در كدام گزينه مشاهده مي»خود برسيد كامكاش روزي به «مترادف واژة مشخص شده در مصراع  - 2

ــف)  ــيمب)    بچــه هــا آرزوي مــن ايــن اســتال ــم باش ــار ه ــد كن ــي ش ــاش م  ك
ــــــروم د)   روي هــر شــاخه جيــك جيــك كــنم ج) ــــــه آســــــمان ب  ذره ذره ب

  معني واژة خط كشيده شده را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -3
  )سير سيرك /سنجاقك( .زد زنجرهزنگ تفريح را كه  الف)

  نيايش كننده) /ديدار كننده(. حرم باشيم زائرروز و شب  ب)
 شود؟در كدام گزينه مشاهده مي، »اندنخفته اند كه مرده گويي«برابر معنايي واژة مشخص شده در جملة  -4

ــــود  بچــه هــا گــرم گفــت و گــو بودنــد الف)  ــــا ب ــــم در كــــلاس غوغ ــــاز ه  ب
ــت )ب ــوچكي در دس ــرگ ك ــي ب  بـــــاز انگـــــار، زنـــــگ انشـــــا بـــــود   هريك

 .بنويسيد »آواهم«و يك واژة » معادل معنايي«مشخص شده، در بيت زير، يك ةبراي واژ - 5
ــي« ــت: م ــه گنجشــك گف ــواهمجوج  خ

  

ـــارغ   ـــه ف ـــنگ بچ ـــماز س ـــا باش  »ه
  

  است؟ معني درستِ آن را بنويسيد. نادرستگزينه، معناي واژة مشخص شده، در داخل كمانك  در كدام   -6
ــف) ــا ال ــقت ــيماف ــوچ كن ــاي دور ك  )كرانــة آســمان( باز پيغمبر بهار شويم   ه

ــوي ب)  ــتهت ــدگلدس ــك گنب ــاي ي  )پــرچم( روز و شــب زائــر حــرم باشــيم   ه
  را بنويسيد. ذكر شدههاي معنايي كلمهمتن زير معادل  با توجه به - 7

خيز بودم. شبي در خدمت پدر، همه شب، ديده بر هم نبسته و مُصحف عزيز در اياّم طفوليّت، متعبّد و شب«
 ».اي بگزارددارد كه دوگانهپدر را گفتم: از اينان، يكي سر بر نمي .اي گرد ما خفتهبر كنار گرفته و طايفه

  (...........) چشم(...........)             نماز صبح(...........)           قرآن مجيد(...........)                     شكرگزار
  را در عبارات زير، بررسي كنيد.              » جمله«تفاوت معنايي واژة  -8

  شود.استفاده ميجمله انتقال پيام به خواننده از هنگام نوشتن، براي  ب)فروغ روي حق دان        جملهجهان الف)        
  

 سؤالات تكميلي
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  در هر يك از ابيات زير، يك نادرستيِ املايي بيابيد و درست آن را بنويسيد. - 9
 تــوي گلدســته هــاي يــك گنبــد الــف)

ـــره زد ب) ـــه زنج ـــريح را ك ـــگ تف  زن
ـــــرم باشـــــيم   روز و شـــــب زائـــــر هَ

ــــا شــــد ــــلاس قوغ ــــم در ك ــــاز ه  ب
  ، املاي درست را از داخل كمانك برگزينيد.                                              در هر يك از موارد زير -10

  ).بگزارد / بگذارد(اي دارد كه دوگانهاز اينان، يكي سر بر نميب)                    )يدطغلتيد/ غلدانه آرام بر زمين (الف) 
  ؟                                                          ده استنيامها به درستي واژه ةدر كدام گزينه، املاي هم -11

  نسيم، خوش حال، ذرّه ذرّهد)             افق، غنچح، رهاج)            آرام، باغ، ابدب)            رهسپار، موضوع، انشاالف) 
                                                                          در متن زير، دو غلط املايي بيابيد و اصلاح كنيد. - 12

  ».ف عزيز بر كنار گرفتهفوليّت، متعبّد بودم. شبي در خدمت پدر، همه شب، ديده بر هم نبسته و مسُحَ ودر ايّام ط«
  ها از بيشتر حروف زير استفاده شده باشد و ارزش املايي داشته باشد. كه در آنكلمه بنويسيد  دو -13

  ص،   هـ،   ح،   ت،   ل)  (ف، 
؟                                               ندارداملايي  ارزش، كدام واژه »روي هر شاخه جيك جيك كنم / در دل آسمان رها باشم«در بيت  -14

  رها د)                  آسمانج)                        جيك جيكب)                   شاخهالف) 
 زير، دو واژه بيابيد كه متضاد هم باشند. دو بيت مصراع اولِ از ميان واژه هاي -15

ــان،حــق جملــه فــروغ روي حــق دان  ،جهانالف)  ــدايي اســت پنه ــدر وي ز پي  ان
ـــــنايي ام ده از ظلمـــــت خـــــود رهـــــايي )ب ـــــود آش ـــــور خ ـــــا ن  ام دهب

  هاي خط كشيده، يك مترادف و يك متضاد بنويسيد.زير، براي واژه هايلهجمدر  - 16
ــف)  ــل ال ــبنم از روي گ ــتش ــــه ب)  برخاس ــــا طايف ــــرد م ــــهاي گ  خفت

  .دارند، مشخص كنيد» آواهم«زير، واژگاني را كه در زبان فارسي  عباراتدر   - 17
  يب است.رشناسد؛ او در اينجا غهيچ كس او را نميب)     .     دارندمسلمانان دو ماه محرّم و صَفر را گرامي ميالف) 

  هاي مشخص شده را بنويسيد.متضاد واژه -18
  بر زمين غلتيد  آرام) دانه 2    باشم رها) در آسمان 1

  :حَرمَ                  معلّم:حق:                خانواده بنويسيد. دو واژة هم مقابلهاي براي هر يك از واژه - 19
  ها را مشخص كنيد. ر بيت زير جملهد - 20

غنچــه هــم گفــت: گــر چــه دل تــنگم«
  

ـــد  ـــواهم ش ـــاز خ ـــد، ب ـــل لبخن  »مث
  

  اجزاي جملة بيت زير را با جا به جا كردن كلمات، مرتب كنيد و بنويسيد.  - 21
ـــــردِ راه رســـــيد« ـــــم ز گَ ـــــا معلّ ت

  

ـــره  ـــا چه ـــت ب ـــده:گف ـــر از خن  »اي پ
  

  (دو جمله/ سه جمله/ چهارجمله). داخل كمانك انتخاب كنيدرا از  زير هاي جملة بيتتعداد  - 22
 گفـــت: بـــاغي بـــزرگ خـــواهم شـــد«

  

  »تـــا ابـــد ســـبز ســـبز خـــواهم مانـــد 

  

  مصراع اول بيت زير، نهاد و فعل را مشخص كنيد. در - 23
ــت« ــل، برخاس ــرگِ گ ــبنم از روي ب  ش

  

 »خــــواهم آفتــــاب شــــومگفــــت: مي  
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   ها را مشخص كنيد.در بيت زير فعل -24
 

ـــــد ـــــين غلتي ـــــر زم ـــــه آرام ب  دان
  

ـــد   ـــوچكش را خوان ـــت و انشـــاي ك  رف
  

   به كار رفته است؟» منادا«، در نقش در كدام گزينه» هابچه«واژة  -25
 

 هــا گــرم گفــت و گــو بودنــدبچــه الــف)
  

ـــه ب)   ـــن اســـتبچّ ـــن اي  ها، آرزوي م
  

  در بيت زير نقش دستوري كلمات خط كشيده را مشخص كنيد.  -26
ــريح« ــگ تف ــهرا زن ــرهك ـــلاس     زدزنج ـــم در  ك ـــاز ه ـــاب ـــد غوغ  »ش

  پيدا كنيد. » اليهمضاف«و  يك » صفت«در  بيت زير يك  -27
ــــا افق« ــــنمت ــــوچ ك ــــاي دور، ك  ه

  

 »بــــــاز پيغمبــــــر بهــــــار شــــــوم  
  

  در بيت زير شبه جمله را نشان دهيد.  -28
جوجــــة كوچــــك پرســــتو گفــــت: «

  

ــــاد رهســــپار شــــوم   ــــا ب  »كــــاش ب
  

  بيت زير چه بخشي از جمله حذف شده است؟ نشان دهيد.  مصراع اولدر  -29
ــت « ــوچكي در دس ــرگ ك ــي ب ــر يك ه

  

ــــود   ــــا ب ــــگ انش ــــار، زن ــــاز انگ  »ب
  

  تشكيل شده است؟» موصوف و صفت«هاي مشخص شدة زير از كدام يك از تركيب -30
 داريـــم ايموضـــوع تـــازهبـــاز «

  

 »در آينـــــــده آرزوي شـــــــما«  
  

  مي شود؟حذف فعل در كدام گزينه، ديده  -31
ـفا ـــــــــال   صــبح يــك روز نوبهــاري بــود) لـ ـــــــــاي اولّ س  روزي از روزه

ــد ب) ــو بودن ــت و گ ــرم گف ــا گ ــه ه ـــم، خوش   بچ ـــد دور ه ـــع بودن ـــالجم  ح
    نقش دستوري واژة مشخص شده را از داخل كمانك انتخاب كنيد.                                                 -32

     نهاد)(مفعول/  داريم موضوع تازه ايباز ) ب    )   صفت /نهاد( از بچه ها به سويي رفت هريكالف)             
  قافيه و رديف را در قالب شعري زير مشخص كنيد.  -33

ـــــه« ـــــد:جوج ـــــوتران گفتن  هاي كب
  

 شـــد كنـــار هـــم باشـــيمكـــاش مي  
  

ــــته ــــوي گلدس ــــدت ــــك گنب  هاي ي
  

ــــرم با   ــــر ح ــــب، زائ ــــيمروز و ش  »ش
  

  بيابيد و مفهوم آن را بنويسيد. » كنايه«در بيت زير يك آراية  -34
ـــــيد « ـــــردِ راه رس ـــــم ز گَ ـــــا معلّ ت

  

ـــره   ـــا چه ـــت ب ـــده:گف ـــر از خن  »اي پ
  

   شود؟در بيت زير، زنگ زدن زنجره، سبب ايجاد كدام آراية ادبي مي -35
ــــره زد« ــــه زنج ــــريح را ك ــــگ تف  زن

  

 »بــــاز هــــم در كــــلاس غوغــــا شــــد  
  

  را پيدا كنيد و توضيح دهيد.  شخصيت بخشي ةآراي ،بيت زير در -36
ـــــد« ـــــين غلتي ـــــر زم ـــــه آرام ب  دان

  

ـــد    »رفـــت و انشـــاي كـــوچكش را خوان
  

  در بيت زير ويژگي انسان به كدام واژه نسبت داده شده است؟  -37
خـــواهم جوجـــه گنجشـــك گفـــت: مي«

  

 »ها باشــــمفــــارغ از ســــنگ بچـّـــه  
  

  بي مشخص كنيد.آراية اد دودر بيت زير،  -38
ــنگم « ــه دل ت ــت: گرچ ــم گف ــه ه  »مثـــل لبخنـــد، بـــاز خـــواهم شـــد  غنچ
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  آراية مراعات نظير برقرار است؟ ،ميان كدام كلمات ،در بند زير - 39
 شـــبنم از روي بـــرگِ گـــل، برخاســـت«

  

ــــت: مي   ــــومگف ــــاب ش ــــواهم آفت  خ
  

ـــــــروم ذرهّ ـــــــمان ب ـــــــه آس  ذرهّ ب
  

 »ابـــــر باشـــــم، دوبـــــاره آب شـــــوم  
  

           گلشن راز ب)                گلستان الف)         ، است؟»شيخ محمود شبستري«ينه از آثار كدام گز -40

  طلبدرك مـ و معني
  هاي زير را بنويسيد. معني و مفهوم مصراع -41

  ها باشمفارغ از سنگ بچه ج)          باز پيغمبر بهار شوم ب)    روز و شب زائر حرم باشم  الف)
  چرا شاعر زدن زنگ تفريح را به زنجره نسبت داده است؟  ،در بيت زير - 42

 زنــــگ تفــــريح  را كــــه زنجــــره زد«
  

ـــد   ـــا ش ـــلاس  غوغ ـــم در  ك ـــاز ه  »ب
  

  خواهد با باد رهسپار شود؟ با توجه به ابيات زير چرا جوجة كوچك پرستو مي -43
ــــت: « ــــتو گف جوجــــة كوچــــك پرس

  

ــــوم    ــــپار ش ــــاد رهس ــــا ب ــــاش ب ك
  

ـــــا افق ـــــت ـــــوچ ك ـــــاي دور، ك  نمه
  

ــــــار شــــــوم   ــــــر به ــــــاز پيغمب  »ب
  

  با توجه به ابيات زير در مصراع آخر، آرزوي شاعر چه بوده است؟  -44
 گفــت:بــا خــودش زيــر لــب، چنــين مي«

  

ــــت   ــــين اس ــــه رنگ ــــان چ  !آرزوهايت
  

 كـــاش روزي بـــه كـــام خـــود برســـيد،
  

ــــه     »!ها، آرزوي مــــن ايــــن اســــتبچّ

  

  را بنويسيد.  ،»گرم چيزي بودن« ةمفهوم كناي -45
  كند؟ اشاره مي ،»پرستو«شاعر به كدام ويژگي » هاي دور كوچ كنم/ باز پيغمبر بهار شومتا افق«در بيت  - 46
  توصيف كدام پرنده است؟  ،بيت زير - 47

ـــر شـــاخه جيك« ـــنمروي ه ـــك ك  جي
  

ــــــم   ــــــا باش ــــــمان، ره  »در دل آس
  

  گويد؟ شاعر در بيت زير از زبان حال كدام پرنده، سخن مي -48
ــــوي گلدســــ« ــــدتهت ــــك گنب  هاي ي

  

ــــيم   ــــرم باش ــــر ح ــــب، زائ  »روز و ش
  

  چيست؟» جهان، جمله فروغ روي حق دان«مفهوم مصراع  - 49
   

  

  

  آورپيام  پيغمبر )1 -1
  همهمه، آشوب و فرياد     غوغا) 2
  پايان، زمان آيندة بسيار دورجاودان، زمان بي  ابد) 3 
  راهي،  عازم رهسپار:) 4 

   )                (آرزو» الف«گزينة  - 2
             ديدار كنندهب)         سيرسيركالف)  -3
  (گويي) »ب«گزينة  -4

              آسوده، راحت  معادل معنايي - 5
  )جدا كنندهفارقِ (=    آواهم

     مناره  معني درست      »ب«گزينة  -6
  مصُحف  قرآن مجيد         متُعبّد  شكرگزار -7

  ديده  چشم         دوگانه  نماز صبح
        همه، همگي    الف)  -8

 سخني كه معني كامل داشته باشد.ب) 

كميليـتپاسخ سـؤالات
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  مُصحف  مُسحف       طفوليت  طوفوليت - 12
  ه، صحافيفاصله، صفح -13
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  فروغ و ظلمت -15
         بلند شدمترادف:  الف) برخاست  -16
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   برخاست  فعل     شبنم  نهاد -23
  غلتيد، رفت، خواند -24
  »ب«گزينة  -25
  نهاد زنجره   مفعول  زنگ تفريح  -26
  بهار  اليه مضافٌ    دور  صفت -27
  (= اي كاش) كاش -28
        .حذف شده است »داشت«فعل  -29

  )(هر يكي برگ كوچكي در دست [داشت]
  ايموضوع تازه -30
  »الف« گزينة -31
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   هم و حَرمَ قافيه   باشيم  رديف -33
  »تازه وارد شدن« كنايه از » از گرد راه رسيدن« -34
  )بخشي به اشياجان( بخشيشخصيت -35
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  كنايه از  »دل تنگ بودن« كنايه 
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  دوباره پيام آور فصل بهار و شكوفايي شوم.  ب)
  ها آسوده و راحت باشم. از آزار و اذيت بچه ج)

  زيرا زنجره نوعي حشره است كه از خود، صدا توليد  -42
   كند.مي        

  سمان سفر كند و هاي آخواهد با باد تا كرانهزيرا مي -43
  آور فصل بهار شود. دوباره پيام         

ها روزي بــه آرزوي آرزوي شاعر اين بوده اســت كــه بچـّـه -44
  خودشان برسند. 
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اوّلدرس

  با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟» ز چشم كسان يكه يابم فراغ      به چشم من از خود فروغي رسان    «بيت  -26
) هـــــم تـــــو، بـــــه عنايـــــت الهـــــي 1
 ) از ظلمــــــتِ خــــــود، رهــــــايي ام ده2
ـــــل3 ـــــو ) اي عق ـــــت از ت ـــــرا كفاي  م
 اســت(=ترسناك)  ) من بد دل و راه بيمناك4

ــــواهي    ــــه خ ــــان ك ــــدمَم رس ــــا قَ آنج
ــــــنايي ــــــود آش ــــــورِ خ ــــــا ن  ام دهب

ـــــو  ـــــدايت از ت ـــــن و ه ـــــتن ز م جسُ
ـــاك اســـت  چـــون راهنمـــا تـــويي چـــه ب

  مفهوم كلي كدام بيت با بقيه متفاوت است؟  - 27
ـــــوده1 ـــــا نم ة ن ـــــّ ـــــم قص ـــــي  ) ه دان
) درد پنهان بــه تــو گــويم كــه خداونــد منَــي 2
ــريم3ِ ــع اســت ) ك ــب دان و مطلّ ــل، غي  عزوّجَ
ــــه 4 ــــار هم ــــو گشــــته ك ــــازمند از ت ) س

ـــــــة نا   نوشـــــــته، خـــــــواني هـــــــم نام
 (=رازهــا)يا نگويم كه تو خود مطلّعــي بــر اســرار 

 و راز(=پنهــان) گرش بلند بخواني وگر  به خفُيه 
ـــــــــدگار همـــــــــه  اي همـــــــــه و آفري

  با كدام گزينه تناسب دارد؟» تو ناگزيرم (=بَخشش)چون نيست به جز تو دستگيرم    هست از كرَمِ «مفهوم بيت  - 28
ــــــيم )2   توفيـــق ده تـــا در ديـــن اســـتوار شـــويم) 1 ــــــه از راه نيفت ــــــايي ده ك  دان
 جــــز نــــام تــــو نيســــت بــــر زبــــانم )4   آويـــز نـــداريمدســـت گيـــر كـــه دســـت) 3

  
  هاي زباني و ادبي دانش

  است؟  نادرستمعني كدام واژه  - 29
  آشوب غوغا:) 4             نهايت  ابد:) 3    مناره گلدسته: ) 2         كرانة آسمان افق:) 1

  است؟  نادرست» كام«كدام گزينه در مورد معني واژة  - 03
  ) زبان 4             ) خواسته  3                     ) ميل 2                       ) آرزو1

  است؟ نادرستمعني واژة مشخص شدة كدام بيت  -13
ـــاد رهســـپار شـــوم) 2   سيرســيرك)( زد زنجــرهزنگ تفريح را كه  )1 ـــا ب ـــه( كـــاش ب  )روان
ـــه) 3 ـــا طايف ـــرد م ـــهاي گ ـــل( خفت  )روشــني( روي حق دان فروغجهان، جمله ) 4   )غاف

  است؟  متفاوتدر كدام گزينه با بقيه  ،»كام«معني واژة  - 23
ـــام خـــود برســـيد،1 ـــه ك  ) كـــاش روزي ب
ــت؟2 ــو چيس ــام ت ــت: ن ــيد از او گف  ) بپرس
) كه چنــدان كنــد ســگ بــه تيــزي شــتاب 3
ـــراب4 ـــردد خ ـــار گ ـــن ك ـــاني از اي  ) جه

ـــــه   ـــــت!بچّ ـــــن اس ـــــن اي  ها، آرزوي م
ــو چيســت؟  ــام ت ــره، ك چــه جــويي شــب تي
كــــــه از كــــــام او دورتــــــر مانــــــد آب 

ــــــد ــــــياب برآي ــــــام افراس ــــــه ك  هم
  »كند.نوعي حشره است كه از خود صدا توليد مي«...............        جاي نقطه چين با كدام گزينه كامل مي شود؟ - 33

       كفش دوزك) 4    ) سيرسيرك             3) قاصدك                    2) سنجاقك                      1
  است؟  نادرستمعني كدام واژه  -34

  نصيحت  :اندرز) 4         ناآگاهي :غفلت) 3          كتاب  :مصُحف) 2  دارزندهشب :مُتعَبّد) 1
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 شود؟، در كدام گزينه مشاهده مي»انداند كه مردهنخفته گويي«برابر معنايي واژة مشخص شده در جملة  - 53

ـــــد  )1 ـــــازخواهم ش ـــــد ب ـــــل لبخن ـــيد )2  مث ـــود برس ـــام خ ـــه ك ـــاش روزي ب  ك
ـــــود )3 ـــــگ انشـــــا ب ـــــاز انگـــــار، زن ـــد )4   ب ـــواهم مان ـــبز خ ـــبزِ س ـــد س ـــا اب  ت

  است؟  نادرستگزينه، معناي واژة مشخص شده، در داخل كمانك  در كدام   - 36
ــارغ )1 ــا باشــم ( ف ــه ه ــدااز ســنگ بچ  )پيــام آور( بهــار شــويم پيغمبــربــاز ) 2   )ج
 كننــده)يدارد( حرم باشيم زائرروز و شب ) 4   )چشــمبــر هــم نبســته ( ديدههمه شــب، ) 3

  مترادف وجود دارد؟  ةواژدر كدام بيت، جفت - 37
 ) زنـــــگ تفـــــريح را كـــــه زنجـــــره زد1
ها بـــه ســـويي رفـــت ) هـــر يـــك از بچـــه2
ــين مي3 ــب، چن ــر ل ــا خــودش زي ــت:) ب  گف
ـــام خـــود برســـيد،4 ـــه ك  ) كـــاش روزي ب

بـــــاز هـــــم در كـــــلاس غوغـــــا شـــــد   
ـــــــم دوبـــــــاره تنهـــــــا شـــــــد  و معلّ
ـــــت! ـــــين اس ـــــه رنگ ـــــان چ  آرزوهايت

ـــــه ـــــت!بچ ـــــن اس ـــــن اي  ها، آرزوي م

  گويند؟چه مي» صوابو  ثواب«به دو واژة  - 38
  ) متناسب 4      ) متضاد3    ) مترادف2      آوا ) هم1

  .آوا داردوجود دارد كه  در زبان فارسي، هماي .............. واژه گزينه به جزها در همة گزينه  - 39
  يب استرشناسد؛ او در اينجا غرا نميهيچ كس او ) 2 .         دارندمسلمانان دو ماه محرّم و صفَر را گرامي مي) 1
  اي گِرد ما خفته.) مُصحف عزير بر كنار گرفته و طايفه4        از اينان، يكي سربرنمي دارد كه دوگانه اي بگزارد.) 3

  ؟ نيستندخانواده ها همدر كدام گزينه تمامي واژ -40
  ) زائر، زيارت، زوّار4    ) تفريح، فَرَح، مُفرّح3) معلّم، تعليم، علوم              2      ) فارغ، فراغت، غافل 1

  است؟  نادرستخانواده در كدام گزينه كلمات هم -41
  ، غافل، اغفال غفلت) 2      ) مصُحف، صحيفه، صحفه1
  ) خلق، خلّاق، خلِقت4      ) خدمت، استخدام، خادم3

  شود؟ در كدام بيت غلط املايي ديده مي - 42
  روز و شب، زائر حَرَم باشيم )2         هاي يك گنبد                     ) توي گلدصته1
  ها باشمفارغ از سنگ بچّه  )4        كاش با باد رهسپار شوم                          ) 3

  در كدام گزينه غلط املايي وجود دارد؟  -43
  ) در ايام طفوليّت، متعبّد و شب خيز بودم. 1
  ) همه شب، ديده بر هم نبسته كتاب و مصُحف عزيز بر كنار گرفته. 2
  اي بگذارد.دارد كه دو گانه) پدر را گفتم: از اينان، يكي سر برنمي3
  اند. اند كه مردهاند كه گويي نخفته) چنان خواب غفلت برده4

؟                                   ندارداملايي  ارزش، كدام واژه »دور هم جمع بودند، خوش حال/  جنگل سبز بچه ها در كلاس«در بيت  -44
  خوش حال )4                                   جمع) 3                           جنگل )2                    كلاس )1

   ؟نيامده استها به درستي واژه ةدر كدام گزينه، املاي هم -54
   غفلتنسيم، غلتيد، ) 4      عنايتبرخواست، زنجرح، ) 3، غوغا، پيغمبر       طايفه) 2 ) فروغ، زائر، افق       1
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  زمان فعلِ كدام جمله با بقيه متفاوت است؟  - 46
ـــــك روز ) 1 ـــــودصـــــبح ي ـــــاري ب  تــــــا معلـّـــــم ز گــــــردِ راه رســــــيد )2   نوبه
ـــد )4   دانــــــه آرام بــــــر زمــــــين غلتيــــــد) 3 ـــواهم مان ـــبز خ ـــبزِ س ـــد س ـــا اب  ت

  اند كه اند كه گويي نخفتهاي بگزارد. چنان خواب غفلت بردهدارد كه دوگانهاز اينان، يكي سر برنمي«در عبارت  - 47
  ؟آيدنميكدام گزينه، فعل به شمار » اندمرده      

  اند) مرده4            ) گويي         3       اند         ) برده2) بگزارد                1
  در كدام گزينه تعداد جمله با بقيه متفاوت است؟ -48

ـــد) 1 ـــواهم ش ـــزرگ خ ـــاغي ب ـــت: ب  ها گــــرم گفــــت و گــــو بودنــــدبچــــه )2   گف
 جيــــك كــــنمجيكروي هـــر شــــاخه  )4   ذرهّ بــــــــه آســــــــمان بــــــــرومذرهّ) 3

  هاي كدام بيت با بقيه متفاوت است؟ تعداد جمله - 49
 ) جوجـــــة كوچـــــك پرســـــتو گفـــــت:1
ـــت: مي2 ـــك گف ـــه گنجش ـــواهم ) جوج خ
 ) غنچـــه هـــم گفـــت: گرچـــه دل تـــنگم3
ـــت 4 ـــل، برخاس ـــرگِ گ ـــبنم از روي ب ) ش

ـــــوم    ـــــپار ش ـــــاد رهس ـــــا ب ـــــاش ب ك
ــــــارغ از ســــــنگ بچــــــه ها باشــــــم ف

 مثـــــل لبخنـــــد، بـــــاز خـــــواهم شـــــد
ـــــت: مي ـــــوم گف ـــــاب ش ـــــواهم آفت خ

  شود؟ از اجزاي جمله مشاهده مي ديگري حذف بخش ، علاوه بر نهاد،در كدام گزينه - 50
اي داريــــــم ) بــــــاز موضــــــوع تــــــازه1
) تــــــا معلـّـــــم ز گِــــــرد راه رســــــيد 2
ـــــا افق3 ـــــنم ) ت ـــــوچ ك ـــــاي دور، ك ه
ــنگم 4 ــه دل ت ــر چ ــت: گ ــم گف ــه ه ) غنچ

 »آينــــــــــــدهآرزوي شــــــــــــما در «  
ــــره ــــا چه ــــت ب ــــده گف ــــر از خن اي پ

ـــــــوم  ـــــــار ش ـــــــر به ـــــــاز پيغمب ب
 مثـــــل لبخنـــــد، بـــــاز خـــــواهم شـــــد

  اند. ............... از يك جمله تشكيل شده جزه بهمة ابيات  -15
هاي يـــــك گنبـــــد ) تـــــوي گلدســـــته1
) بـــــا نســـــيم بهـــــار و بلبـــــل بـــــاغ 2
ـــرگ كـــوچكي در دســـت 3 ) هـــر يكـــي ب
ــــه4 ــــبز ) بچّ ــــل س ــــلاس جنگ ها در ك

روز و شــــــب زائــــــر حــــــرم باشــــــيم   
ــــــد ــــــواهم ش ــــــاز خ ــــــرم راز و ني  گ
بـــــاز انگــــــار، زنــــــگ انشــــــا بــــــود 

حـــــال جمـــــع بودنـــــد دورهـــــم، خوش
  ............ شبه جمله وجود دارد. به جزها در همة گزينه - 52

ـــد) 1 ـــوچكش را خوان ـــاي ك ـــت و انش  ها، آرزوي مــــن ايــــن اســـــتبچـّـــه )2   رف
ـــاد رهســــپار شــــوم )4   جــان بــازيم.الهي، دلي ده كه در كــار تــو ) 3 ـــا بـ  كــــاش بـ

  اليه است؟ در كدام گزينه در نفش مضافٌ» هابچّه«كلمة  - 53
ـــــه )2   ها بـــه ســـويي رفـــتهـــر يـــك از بچـــه) 1 ـــــنگ بچ ـــــارغ از س ـــــمف  ها باش
 ها، آرزوي مــــن ايــــن اســـــتبچــــه )4   ها گــــرم گفــــت و گــــو بودنــــدبچــــه) 3

  ؟ وجود ندارد» مفعول«در كدام گزينه  -54
ـــد) 1 ـــوچكش را خوان ـــاي ك ـــت و انش  اي داريــــــمبــــــاز موضــــــوع تــــــازه )2   رف
ـــت )4   زنـــــگ تفـــــريح را كـــــه زنجـــــره زد) 3 ـــل، برخاس ـــرگ گ ـــبنم از روي ب  ش
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  در كدام گزينه، نهاد حذف شده است؟  - 55
ـــرگ كـــوچكي در دســـت) 1  اي پــــر از خنــــدهگفــــت بــــا چهــــره )2   هـــر يكـــي ب
 آرزوهايتـــــان چـــــه رنگـــــين اســـــت )4   هــــا آرزوي مــــن، ايــــن اســــتبچــــه) 3

  شود كه فقط از يك كلمه تشكيل شده است؟ اي ديده ميدر كدام گزينه جمله - 56
ـــد )2   اي پــــر از خنــــدهگفــــت بــــا چهــــره) 1 ـــوچكش را خوان ـــاي ك ـــت و انش  رف
ــين مي) 3 ــب چن ــر ل ــودش زي ــا خ ــتب ـــــــم )4   گف ـــــــا باش ـــــــمان، ره  در دل آس

  چند جمله است؟ » ها آرزوي من اين است!كاش روزي به كام خود برسيد،/ بچّه«بيت  - 57
  ) چهار 4      ) سه 3      ) دو 2    ) يك 1
  عبارت زير چند جمله است؟   - 58

  »جان پدر! تو نيز اگر بخفتي، بِه از آن كه در پوستين خلق، افُتي.«
  ) چهار 4                ) سه3                  ) دو2    ) يك1
  است؟  نادرستكدام گزينه دربارة عبارت زير  - 59

  »اي بگزارد.دارد كه دو گانهپدر را گفتم: از اينان، يكي سر بر نمي«
  است.  نهاددر عبارت بالا  »يكي«) 2                است. نشانة مفعول »را«) 1
  . استمفعول  پايانيدر جمله  »دوگانه«) 4      است. سه جمله) عبارت، 3

  ؟كدام كتاب از آثار سعدي به شمار مي رود - 60
  ) گلستان4    ) مثنوي معنوي  3    ) الهي نامه  2    ) گلشن راز  1

  است؟ نادرستپديدآورندة كدام كتاب  - 61
  نظامي گنجه اي         ليلي و مجنون:) 2                           مولويگلشن راز:  )1                             
  سعدي بوستان:) 4قيصر امين پور             به قول پرستو: )3                         

  ؟اندتقليد نكردهكدام يك از نويسندگان زير، از گلستان سعدي  -62
  ) قائم مقام4) جامي              3) قاآني           2      ) خواجه عبداالله انصاري      1                   

  اند؟ ابيات زير در چه قالب شعري سروده شده - 63
ــود   صـــبح يـــك روز نوبهـــاري بـ
  بچـــه هـــا در كـــلاس جنگـــل ســـبز

 روزي از روزهــــــاي اول ســــــال  
ــال ــم خــوش ح ــد دور ه ــع بودن  جم

  نيمايي) 4    ) چهارپاره 3    ) دو بيتي 2               ) رباعي 1 
  ؟ وجود ندارد» كنايه«در كدام گزينه  - 64

  ) در پوستين خلق افتادن2      ) سر برداشتن1
  ) گرِد كسي خفُتن 4      ) ديده بر هم بستن3

  ؟ وجود ندارددر كدام گزينه تركيب كنايي  - 65
 تــــــا معلـّـــــم ز گــــــردِ راه رســــــيد )2   ها گــــرم گفــــت و گــــو بودنــــدبچّــــه) 1
ــنگم )4   اســـــتآرزوهايتـــــان چـــــه رنگـــــين ) 3 ــه دل ت ــر چ ــت: گ ــم گف ــه ه  غنچ
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  انساني به كدام واژه نسبت داده شده؟  ويژگي» زنگ تفريح را كه زنجره زد/ باز هم در كلاس غوغا شد«در بيت  - 66
  ) غوغا4                ) كلاس3       ) زنگ 2    ) زنجره 1

  ؟ شودديده نميبخشي) (جان» تشخيص«در كدام گزينه آرايه  -67
) دانــــــه آرام بــــــر زمــــــين غلتيــــــد 1
) جوجـــــة كوچـــــك پرســـــتو گفـــــت: 2
 ) زنـــــگ تفـــــريح را كـــــه زنجـــــره زد3
ــــه4 ــــبز ) بچ ــــل س ــــلاس جنگ ها در ك

ــــد    ــــوچكش را خوان ــــاي ك ــــت و انش رف
ـــــوم  ـــــپار ش ـــــاد رهس ـــــا ب ـــــاش ب ك
بـــــاز هـــــم در كـــــلاس غوغـــــا شـــــد 

حــــال جمــــع بودنــــد دور هــــم، خوش

  شود؟ با هم ديده مي» تشبيه، تشخيص«در كدام بيت، هر دو آرايه  - 68
 ) تــــــا معلـّـــــم ز گــــــردِ راه رســــــيد1
ـــت: مي2 ـــك گف ـــه گنجش ـــواهم) جوج  خ
) غنچـــه هـــم گفـــت: گرچـــه دل تـــنگم 3
ــــــه4 ــــــد: ) جوج ــــــوتران گفتن هاي كب

ــــره   ــــا چه ــــت: ب ــــده گف ــــر از خن اي پ
ــــــارغ از ســــــنگ بچــــــه ها باشــــــم ف

 مثـــــل لبخنـــــد، بـــــاز خـــــواهم شـــــد
ــــا ــــيم ش ميك ــــم باش ــــار ه ــــد كن ش

  ؟ وجود ندارددر كدام بيت مراعات نظير  -69
 هاي يـــــك گنبـــــد) تـــــوي گلدســـــته1
ـــرگ كـــوچكي در دســـت 2 ) هـــر يكـــي ب
) بـــــا نســـــيم بهـــــار و بلبـــــل بـــــاغ 3
 ) صـــــبح يـــــك روز نوبهـــــار بـــــود4

روز و شــــــب، زائــــــر حــــــرم باشــــــيم   
 بـــــاز انگــــــار، زنــــــگ انشــــــا بــــــود
ــــــد ــــــواهم ش ــــــاز خ ــــــرم راز و ني  گ
ـــــــــــال  ـــــــــــاي اولّ س روزي از روزه

  ؟ نشده استكدام گزينه به نثر مسجع نوشته  - 70
    . شبي در خدمت پدر نشسته بودم.خيز بودم) ياد دارم در ايام طفوليت، متعبد و شب1
  .اي گرد ما خفته، ديده بر هم نبسته و مصُحف عزيز بر كنار گرفته و طايفه) همه شب2
  .انداندكه مردهكه گويي نخفتهاند ) چنان خواب غفلت برده3
  ، افتي.) تو نيز اگر بخفتي، به از آن كه در پوستين خلق4

           درك مطلبو معني 
  كشد؟ را به تصوير مي» پرستوها« شاعر در ابيات زير كدام ويژگي - 71

ـــت:  ـــتو گف ـــك پرس ـــة كوچ  جوج
ــــا افق ــــنمت ــــوچ ك ــــا دور، ك  ه

ـــوم    ـــپار ش ـــاد رهس ـــا ب ـــاش ب  ك
 بهـــــار شـــــومبـــــاز پيغمبـــــر 

  ) همراهي با بادها 4              خواهي ) كمال3             ) سفر كردن 2              آوري ) پيام1
  وصف حال كدام پرنده است؟» هاي يك گنبد/ روز و شب، زائر حرََم باشيمتو گلدسته«بيت  - 72

  ) جوجه پرستو4    ) جوجه گنجشك 3  هاي كبوتران ) جوجه2    ) زنجره 1
   ؟در بيت زير چيست» راز و نياز«مقصود از  - 73

ـــاغ« ـــل ب ـــار و بلب ـــيم به ـــا نس ــودگـــرم    ب  »راز و نيـــاز خـــواهم بـ
  ) راز گفتن با معشوق4    ) كفتن نياز خود به كسي  3          ) گفت و گو    2              ) مناجات  1
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  چيست؟ » باز شدن غنچه«منظور از »  تنگم / مثل لبخند، باز خواهم شدهم گفت: گرچه دل غنچه«در بيت  - 74
  پر شدن ) پر4    ) غمگين نبودن 3    ته شدن ) شكف2  ) لبخند زدن 1

  كيست؟ » معلّم«مقصود از » ها به سويي رفت/ و معلّم دو باره تنها شدهر يك از بچه«در بيت  - 75
  ) طبيعت 4     ) دبير كلاس 3    ) خداوند 2              ) خود شاعر 1

  چيست؟» خواهم آفتاب شوممي«منظور شبنم از جملة  -76
ـــــــاب يكـــــــي شـــــــود) 1 ـــــــا آفت ـــتي )2   ب ـــاب، هس ـــل آفت ـــدمث ـــش باش  بخ
ـــــد) 3 ـــــار برس ـــــت و افتخ ـــــه عظم ــــــــد )4   ب ــــــــاب بدرخش ــــــــون آفت  چ

  با توجه به ابيات زير معلّم چه آرزويي داشته است؟  - 77
 گفــت: با خــودش زيــر لــب، چنــين مي

ــاش روزي  ــيد،ك ــود برس ــام خ ــه ك  ب
 آرزويتـــان چـــه رنگـــين اســـت!  

ـــه ـــت!بچ ـــن اس ـــن اي  ها، آرزوي م
  ) شادابي و سرسبزي وطن 2    ها ) رسيدن به آرزوي بچه1
  ) داشتن آرزوهاي رنگين 4      ها ) كامياب شدن بچّه3

  ؟ نشده استاشاره  در ابيات زير به كدام ويژگي - 87
ـــت:  ـــتو گف ـــك پرس ـــة كوچ  جوج

 دور، كــــوچ كــــنم يهــــاتــــا افق
ـــوم    ـــپار ش ـــاد رهس ـــا ب ـــاش ب  ك

 بـــــاز پيغمبـــــر بهـــــار شـــــوم
  ) حسرت خوردن4    آور بودن ) پيام3    ) سفر كردن 2    ) سخن گفتن 1

  را به زنجره نسبت داده است؟ » زدن زنگ تفريح«در بيت زير چرا شاعر  - 79
ـــره زد « ـــه زنج ـــريح را ك ـــگ تف  »بـــاز هـــم در كـــلاس غوغـــا شـــد   زن
  كند.اي است كه از خود صدا توليد مي) زيرا زنجره، حشره1
  شود.) زيرا صداي زنجره مثل صدايي است كه در زنگ مدارس نواخته مي2
  كند و بسيار حشرة منظمي است.) چون زنجره از يك نظم خاصي پيروي مي3
  آورد.د همة پرندگان را به صدا در مياي است كه با حركات مداوم خو) چون زنجره، حشره4

بيت ........ ارتباط   به جزبا همة ابيات » جهان جمله فروغ روي حق دان/ حق اندر وي ز پيدايي است پنهان«بيت  - 80
  مفهومي دارد. 

 ديــد(= آشكار) ) خورشيدِ جمال رخ آن يار عيان 1
ـر لالــه و گلــزار و گلُـَـت گــر نظــر افتــد2  ) بـ
بينم جهــان مــي(=آينــه) ) روي تــو ز مــرآتِ 3
ـــر فروخـــت4 ـــش را كـــه جـــان ب  ) فـــروغ رخَُ

ــــــدة بينــــــا   ــــــردة ذراتّ جهــــــان، دي  از پ
 دان(=خــدا) گلزار و گــل و لالــه و صــحرا همــه او 

بينم ز همه جهــان عيــان مــي(=زيبايي تو) خسُنت 
ـــوخت  ـــيش س ـــش ب ـــد و دل ـــيش دي در او ب

  شود؟ در كدام گزينه ديده مي» ، تو نيز اگر بخفتي، بِه از آن كه در پوستينِ خلق، آفُتي»جانِ پدر«پيام عبارت  -81
ــ) پــاك كــن از غ1  ت مــردم دهــان خــويشيب
ـــوده2 ـــز ســـخن بيه ـــود ج ـــم نب ـــة غ  ) ماي
 ) نُهفته بــاش ز مــردم كــه خلــق، ديــوِ رهَنــد3
 ) به دوست گرچه عزيز اســت راز دل مگشــاي4

 ســپيد ،كني دنــدانز مسواك هر دمَ مياي كه ا  
ــوده ــخن بيه ــد از س ــب ببن ــن  ،ل ــايش ك آس

 پنهــان اســت ،فرشته اوست كه از چشــم خلــق
ــز ــتان عزي ــه دوس ــد ب ــز بگوي ــه دوســت ني  ك
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خداوند اســت، » كعبة مقصد« ،»4«توضيح در مورد گزينه 
كند كــه خداونــد، در شاعر در اين بيت بر اين نكته تأكيد مي

دل ماست و دل درون سينه است. ولي مــا بــه اشــتباه بــراي 
 ايم. رف صحرا و بيابان رو كردهيافتن خداوند، به ط

   :»4«گزينه مفهوم »4«گزينه  - 23
  زورمندي و ستمگري از درگاه خداوند دور است.

بر اهميت كاربردن نام  بيت سؤالشاعر در » 1«گزينه  - 24
   كند.بهترين سرآغاز است تأكيد مي اينكه خداوند در آغاز كارها و

كند: نام تــو (خداونــد) نيز شاعر بيان مي »1«در بيت گزينه 
ابتداي هر نام (كتاب) است و اولّ شروع هــر كــار و آخــر هــر 

  پاياني است. 
اين بيت با مفهــوم بيــت  »:2«توضيح در مورد بيت گزينه 
زيرا شاعر ســخنش را بــا نــام  ؛سؤال كمي ارتباط معنايي دارد

ايــن كند كه جهــان را آفريــده اســت ولــي در خدايي آغاز مي
كه نام خداوند بهترين سرآغاز اســت و در آغــاز هــر  اينبيت، 

  شود.رود، مشاهده نميكاري به كار مي
نام خــدا، كليــد هــر  :آمده بيت سؤال در »3«گزينه  - 25

نيــز شــاعر  »3«مصراع دوم بيت گزينــه گنجي است و در 
                                                   . گويد: نام تو(خدا) كليد هر چيز بسته استمي
   :آمده بيت سؤال در »2«گزينه  - 26

  .به چشم من برسان (=نوري) فروغي(=خدا)  خوداز 
  گويد: نيز شاعر مي »2«در مصراع دوم بيت گزينه 

  آشنايي ده مرا  خود   نوربا 
 »3و  2و  1«هاي مفهــوم كلــي گزينــه »4«گزينه  - 27

  خداوند از همه چيزهاي پنهان و آشكار آگاه است.
  قصهّ نانموده (=سخن بيان نشده) داني.  )1گزينه 
  تو (=خدا) خود بر اسرار (=رازها) مطلّع هستي.  )2گزينه 
  دان و مطلع است حتي اگر به خفيهغيب )3گزينه 

  (=پنهان) و راز او را بخواني. 
  : گويدشاعر مي بيت سؤال در »3«گزينه  - 28

  .دستگير من نيست(=خدا)  جز توكسي به 
 [اي خدا] دست گير گويد:نيز گوينده مي 3در گزينه 

  .آويز (= كمك كننده) نداريمدستكه 

زمــاني كــه آن را نهايــت نباشــد، ابََــد:  »3«گزينــه  - 29
   زمان آيندة بسيار دورجاودان، 

    »  دهان« ،»كام«يكي ديگر از معاني  »4«گزينه  - 30
   است نه زبان.                      

  خوابيده  خفته »3«گزينه  - 31
به معناي » 3« در بيت گزينه» كام« »3«گزينه  - 32

  آمده.» ميل و آرزو«در معناي هادر ساير گزينهو » دهان«
     »3«گزينه  - 33
  شكرگزار، عبادت كننده  مُتعَبّد »1«گزينه  - 34
  مثل اينكهگويي،  انگار  »3«گزينه  - 35
  آسوده، راحت  فارغ »1«گزينه  - 36
   مترادف هستند.  »آرزو«و  »كام« »4«گزينه  - 37
  »1«گزينه  - 38
   هاي واژهبه ترتيب؛  هاساير گزينه در »4«گزينه  - 39

  آوا دارند.در زبان فارسي هم، »صفر، غريب، بگزارد«          
  عبارتند از:» غافل«حروف اصلي در كلمة  »1«گزينه  - 40

   »فارغ و فراغت«هاي در صورتي كه در واژه» غ، ف، ل«
تــوان بــا را نمي غافلبنابراين واژة  »ف، ر، غ«عبارتند از: 
  خانواده دانست.ها همساير واژه

   »1«گزينه حروف اصلي سه كلمة  »1«گزينه  - 41
با دو  »صحفه«است ولي از نظر معنايي كلمة  »ف ص،ح،«

به معني بشقاب، ولي  صحفهر ارتباطي ندارد. بعدكلمة 
  به معناي كتاب است. »صحيفه و مصحف«

  گلدسته ته گلدص »1«گزينه  - 42
  بگزارد  بگذارد »3«گزينه  - 43
  به يك شكل، نوشته  حروف زيرا همة »2«گزينه  - 44
، برخي از حروف ممكن است به هاساير گزينه درشوند؛ اما مي

  نوشته شوند.اشتباه، به چند شكل 
      »3«گزينه  - 45

  زنجره  زنجرح   رخاستب  رخواستب
  آينده است. » خواهم ماند«زمان فعل  »4«گزينه  - 46

همگي  »بود، رسيد، غلتيد«هاي فعل هادر ساير گزينه
  گذشته هستند.
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     »3«گزينه  - 47
  دو جمله است  »1«گزينه      »1«گزينه  - 48

  هر كدام يك جمله هستند.  هاگزينهساير و                       
  ها: تعداد جملات در گزينه »4«گزينه  - 49

  با    كاش،     جوجه ... گفتجمله:  3) 1گزينه 
  .باد رهسپار شوم

  :     جوجه ... گفت جمله: 3) 2گزينه 
  .ها باشمفارغ از سنگ بچه          خواهممي

       تنگمدلگرچه :        گفت غنچه جمله: 3) 3گزينه 
  . مثل لبخند، باز خواهم شد

  :     گفت،     شبنم ... برخاست جمله: 4) 4گزينه 
     . آفتاب شوم     خواهممي 

  آرزوي شما در آينده [چيست= چه است؟] »1«گزينه  - 50
  دو جمله دارد.» 3«بيت گزينه  »3«گزينه  - 51

  [داشت]     هر يكي برگ كوچكي در دست
  . انشا بودباز انگار، زنگ 

   ها:ها در ساير گزينهشبه جمله» 1«گزينه  - 52
  ند.هست» منادا«چون » الهي«و » هابچه« )3و  2گزينه 
   .كاش (=اي كاش) صوت يا شبه جمله است )4گزينه 

  متمم و  »سنگ« »2« در گزينه »2«گزينه  - 53
  اليه است. مضافٌ »هابچه«                          
   ها:ساير گزينه ها درنقش بچه

  ) منادا4        ) نهاد3   ) متمم      1
  ها: مفعول در ساير گزينه »4«گزينه  - 54

     انشاي كوچكش  )1گزينه 
  زنگ تفريح  )3گزينه    موضوع تازه  )2گزينه 

    »2«گزينه  - 55
    هر يك) 1گزينه  ها:نهاد در ساير گزينه

  آرزوهايتان) 4گزينه         آرزوي من) 3گزينه 
    »:2«گزينه مرتب شدة مصراع 

  اي پر از خنده گفت.] با چهرهمعلم[
  ، حذف شده است. »معلم«نهاد يعني  »2«در گزينه 

  يك كلمه » 2«در گزينه » فعل رفت« »2«گزينه  - 56
   دهد.است و به تنهايي يك جمله را تشكيل مي          

  .برسيدروزي به كام خود        كاش »4«گزينه  - 57
  .آرزوي من اين است،        هابچهّ

  ،    تو نيز اگر بخفتي،     جان پدر »4«گزينه  - 58
   در پوستين خلق افتي.كه [تو]         به (=بهتر) [است] از آن

    »به«حرف اضافه است در معناي  »را«واژة  »1«گزينه  - 59
  »4«گزينه  - 60
  شبستريشيخ محمود   گلشن راز »1«گزينه  - 61
  »1«گزينه  - 62
چهــار «ابيات اين ســؤال در قالــب  »3«گزينه  - 63
زيرا اگر دقت كنيم كلمــات قافيــه  اند.سروده شده» پاره

ــال( ــالو  س ــراعخــوش ح ــط در مص ــده ) فق هاي زوج دي
ــر مي ــلاوه ب ــي ع ــاعي و دو بيت ــه در رب ــال آنك ــود. ح ش

هاي اول نيز قافيه وجــوددارد. در هاي زوج در مصراعمصراع
ها يكســان نيســت و كوتــاه و طول مصــراع نيز شعر نيمايي

  بلند است.
      »4«گزينه  - 64
  »  بلند شدن، برخاستن«كنايه از  ،»سربرداشتن) «1
  »  غيبت كردن« كنايه از ،»در پوستين خلق افتادن«) 2
  »خوابيدن« كنايه از ،»ديده بر هم بستن«) 3
  ها: هاي ساير گزينهكنايه »3«گزينه  - 65

  مشغول كار بودن   گرم چيزي بودن )1 گزينه
  تازه وارد شدن   ) از گرد راه رسيدن2گزينه 
  غمگين و ناراحت بودن   دل تنگ بودن )4گزينه 

  كه يكي  »زدن زنگ«در اين بيت  »1«گزينه  - 66 
   انسان است به زنجره نسبت داده شده است.  ويژگي          

  ها: آراية تشخيص در ساير گزينه »4«گزينه  - 67
  خواند. رود و انشايش را ميدانه مثل انساني مي )1گزينه 
  پرستو نسبت داده شدهبه  )انسان ويژگي(گفتن ) 2گزينه 
  زدن زنگ به زنجره نسبت داده شده است. )3گزينه 

   هم گفتغنچه  تشخيص  »3«گزينه  - 68
   غنچه مثل لبخند شده است.   تشبيه 
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  ها با هم كلماتي كه در ساير گزينه »2«گزينه  - 69
  : تناسب دارند و مراعات نظير ايجاد شده است          

  گلدسته و گنبد و حرَمَ / روز و شب  )1گزينه 
  بهار، بلبل و باغ ) 3گزينه 
  صبح، روز، نوبهار، سال  )4گزينه 

  ها:كلمات مسجّع در ساير گزينه   »1«گزينه  - 70
   نبسته و گرفته و خفته   )2گزينه             
                انداند و مردهاند و نخفتهبرده) 3گزينه             
  بخفتي و افتي )4گزينه             

   آوري است.نماد پيام پرستو، »1«گزينه  - 71
  »2«گزينه  - 72
   .مناجات كردن با خداوند است »1«گزينه  -73
    »2«گزينه  - 74

  اشاره به شكفته شدن آن دارد.» باز شدن غنچه«
  معلمّ، خود شاعر است.»  1«گزينه  - 75
  همان طور كه آفتاب با نور خودش  »2«گزينه  -76
  بخشد او نيز دوست دارد، هستي بخش باشد. هستي مي     
  ها كامياب شوند و به آرزوي خود برسند. بچه »3«گزينه  -77
    »4«گزينه  -78
    »1«گزينه  -79
    »4«گزينه  -80

اي نشــانه هاي جهــانيعني تمام پديده :بيت سؤال مفهوم
  از روي خداوند است و وجود حق در تمام آنها آشكار است. 

  شود. ديده مي» 3، 2، 1«ها اين مفهوم در تمام گزينه
  . استعيان   ذراتّ جهان(=خداوند) از رخ آن يار  )1گزينه 
  (=تمام جهان)  لاله و صحرا گلزار و گل و )2گزينه 

  (=خداوند) دان  همه او
  بينممي جهان(=خداوند) ز  روي تو )3گزينه 

ور روشــني چهــرة معشــوق، ســبب شــعله) 4مفهوم گزينه 
شود به طوري كه هر چه عاشق بيشــتر شدن جان عاشق مي

  سوزد. بيند، دلش بيشتر در آتش عشق او مياو را مي
  ، دوري از غيبت كردن است. پيام عبارت »1«گزينه  -81

  شود.ديده مي »1«گزينه اين مفهوم در  

  نماز صبح است.  دوگانه، »1«گزينه  -82
    »در پوستين خلق افتادن« »2«گزينه  -83

  است. »غيبت كردن« كنايه از                             
يعنــي نمــاز صــبحي » اي بگزارددوگانه« »1«گزينه  -84

  .تأكيدي است بر عبادت و نيايش سحرگاهيبه جا آورد كه 
  افتخار  احساس سربلندي و غرور  »1«گزينه  -85
  مطمئن بودن               يقين داشتن »1گزينه  -86
  پي بردن به چيزي  كشف كردن »2«گزينه  -87
  معجزه، كاري عجيب انجام دادن  اعجاز »2«گزينه  -88
   ، »تهيدست و فقير« به معنيبي برگ،  »3«گزينه  -89

  .است، »مسكين« مترادف                         
  »2«گزينه  -90
  ملحفه، دورپيچ كودك  قنداقه »3«گزينه  -91
  »2«گزينه  -92
  »3«گزينه  -93
  »4«گزينه  -94
  خشنودي خوشنودي  »2«گزينه  -95
  ها:گزينهبررسي  »3«گزينه  -96

  پرنشاط  پرنشات )1گزينه 
  معصوم صوم ئم )2گزينه 
  قلقلك لك غقل        زل زدن ل زدن ذ) 3گزينه 
  جاذبه به زجا )4گزينه 

      خستگي  گي خسته »4«گزينه  -97
  مويه مويح  »1«گزينه  -98
  هر دو واژه متضاد است. »3«گزينه  -99
  خانواده نيست.با دو واژة ديگر هم» فاصله« »4«گزينه  -100

  »  ف، ص، ل»: «فاصله«حروف اصلي 
  »ص، ف، ي« :»صفا، صافي«هاي حروف اصلي واژه

   خانواده تواند همنمي» منطقه«با » نقطه« »2«گزينه  -101
  باشد.                        

            »  ن، ق، ط« :»نقطه«حروف اصلي 
  »ن، ط، ق« :»منطقه«حروف اصلي 
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  هاي انتشارات نگاهِ نوِ فرهنگنمايندگان فروشِ كتاب
 الف) شيراز

  36361105 - 7  متري دينكان  14آباد، ابتداي پل معاليجنب  آبادبانك كتاب معالي 1
  32356570  3ملاصدرا، نبش كوچه  چهارراه خلدبرين به سمت كتاب صادقبانك  2
  36293121   59، جنب كوچه روي انتقال خونبهخيابان قصردشت، رو  فروشي)(عمدهبانك كتاب   3
  36480609  لوار بعثت، نرسيده به فلكه سنگيوب  پخش كتاب  4
  32232210  خيابان تختي، كوچه جاويد   فروشي)(عمدهپخش گلستانه   5
  32318049  طبقه زيرين خيابان ملاصدرا، ابتداي خيابان معدل،  خوارزمي   6
  32335169  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين  (عمده و خرده) دنياي كتاب  7
  36264200  59، جنب كوچه روي انتقال خونبهخيابان قصردشت، رو  فروشي شيراز كتاب  8
   3822 2112  ، روبروي خيابان فلّاحي 64و  62بلوار زرهي. بين كوچه   مركز كتاب زرهي   9

  36269826  آبادچهارراه ملاصدرا، ابتداي رحمت  فروشي مركزيكتاب  10
  36249783  ، پايين پاساژ نغمه 15كوچه نب ج، آبادمعاليخيابان  هيربُدفروشي كتاب  11
  09164472313  روي درمانگاهاميني، روبهشهرك گلستان، بلوار علّامه   مصير فروشيكتاب  13
  32335296  خيابان مشيرفاطمي، ابتداي معدل، طبقه زيرين فرهنگ فروشيكتاب  14

 

  و استان بوشهر هاي فارسب) شهرستان               
  44347327    ميدان شهيد منتظري  فروشي خورشيد شبكتاب  آباده
  09174504768  غضنفريخيابان شهيد   فروشي صفا كتاب  سپيدان
  09171320589  فروشي آواي دانشكتاب، بهارخيابان  آواي دانشفروشيكتاب  داراب
  54226649  خيابان جمهوري، راستة طلافروشان   كلبه كتاب  جهرم
  53315242    سه راه دريمي خيابان امام خميني،  فروشي ايران باستانكتاب  فسا
  53352285  روزبهانخيابان   خانة كتاب ارشادي  فسا
  09173920039  بولوار امام، جنب صندوق حميديه  فروشي اكبريكتاب  قير 

  43221470  تير  7ميدان شهرداري، خيابان  فروشي نگـار كتاب  مرودشت
  43222218  تير 7ميدان شهرداري، خيابان   فروشي عزيزيكتاب  مرودشت
  09173222133  5نبش كوچه خيابان شهيد مدني،  مركز نشر دانشگاهي  نورآباد
  53821633  خيابان قدس پاساژ زحلي طبقه دوم   فروشي كالجكتاب  نيريز
  53826878  روي مدرسة شاهد روبه  فروشي صادق ياركتاب  نيريز
 09306033797  خيابان امام خميني، جنب سينما بهمن فروشي پاپيروسكتاب  بوشهر

 09173732442  روي سه راه شهركبيمارستان، روبهچهارراه   رسيانفروشي پاكتاب  برازجان
  

د و زير واريز نمايي بهاي آن را به شماره كارت، هماهنگی نماييد و يا »0917 301 6085«با شمارة اين كتاب،  خريدبراي 
  ارسال شود. ،تا با پست پيشتاز كنيداعلام مذکور  ةنشاني كامل پستي خود را از طريق پيامك، واتساپ، ايتا به شمار

  به نام جواد اميرسالاري  6037، 9914، 5458، 9148 کارت: شماره بانك ملّي:
  www.negahenow.comسامانه فروش اينترنتي: 
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